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 راهكارهاي وحدت اسلامي در سيرة پيامبر اعظم)ص(

 

 مقدمه
هاي مو دتأكيد پيامبراعظم)ص(بوده اسلالالاتز ازمآظرحض ح،لالالارت  ع  ت  ازاصلالالاو  و ا ز  وحدت امت اسلالالا م   

 بستگ   د  برابر دشمآاض مشترك است.مسلماناض د  پرتو وحدت وهم  واقتدا همه جانبه

ها دانسلالاته  ها ومكاضد تمام زماض  ا از اهبردهاي بآيادين اقتدا امت اسلالا م  پيامبراعظم)ص(  وحدت امت اسلالا م   
د   اي كه اقتدا  وع ت جامعه نو پاي اس م گونهاند بههاي فراوان  نمودهاست وبراي برپاي  وتحقق بخشيدض حض  ت  

بوده اسلات. ع وه بر گتتا هاي حض ح،لارت  ازسلاوي پيامبر ااتم)ص(كا هاي ا ايه شلاده  عصلار  سلاا،ت  برحيآد وحدت و اه
حيد كه حض  دسلالات م   بهاهميت وفوايد وحدت  از سلالايره سلالاياسلالا   اجتماع  و فرهآگ  پيامبر)ص(پيراموض ضلالارو ت  

 د جامعه عرب  حض زماض بوده است. ح،رت بآيانگذا  وحدت امت اس م 
 فرمايد: امام عل  )ع( م  
  1ها  ا به هم پيوند داد.« هاي اجتماع   ا به وحدت  اص ح وفاصله»پيامبر )ص( شكاف 

 گويد: اقبا  لاهو ي ني  م 

بلارصلالالالاتلاحلالاه نلاو   كشلالالالايلالاد   نلاقلان   هسلالالالاتلا  

بلالايلالاگلالاانلالاه  لالا  ملالااسلالالالالاوا  از   املالاتلالا   

ازگلالارملالا  تلالاا   املالاتلالا   سلالالالالايلالاآلالاه   حلالاق 

شلالالالاده او  نلالاگلالايلالان  از  لالايلالا    كلالاا لالاآلالاات 

او حبلالالااي  انلالالابلالالايلالالاا    و   ملالالارسلالالالالا ض   

االالالا ملالالاخملالالان   د،لالالان   وةكلالالاؤ   انلالالاد  

 

گلالالايلالالا  حفلالالاريلالالاد املالالاتلالالا   گشلالالالالاايلالالا    تلالالا  

پلالاروانلالاه  لالا   مصلالالالالاهلالاتلالا   الالاراط   بلالار 

حفلالالاتلالالاا  اذ  ه حلالالاريلالالام  شلالالالالاملالالاف     

الالاانلالاهكلالاعلالابلالاه بلالات  شلالالالاده   هلالاا   الالايلالان   هلالااي 

او   اكلالالارم اتلالالاقلالالااي  حلالالاق  نلالالا د   او 

وگلالاللالان   ح   سلالالالالارملالاايلالاه   3حلالار يلالات 

 

باشلالاد   بيع  اسلالات كه ا،گو قرا دادض سلالايره حض ح،لالارت  براي   ابعادزندگ  م  پيامراعظم)ص( اسلالاوه كامؤ د تمام 

 نمايد. كا ها  ا براي تحقق وحدت اس م   ا ايه م مسلماناض امروز  ني   كا حمدترين  اه

 مقصود از وحدت

اين اسلات كه مسلالماناض د  كآا  حتم مذاهخ اودشلااض بر محو  مشلاتركات ديآ  م ؤ   مراد از وحدت امت اسلا م 

 
فلمّ الله به الصّدع،ورتق به الفتق و ...(.231نهج البلاغه،خطبه  ـ ( ، 

ان اكرمكم عند الله اتقيكم ـ 
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كآد    مسلالماناض  ا تدديد م   معهنبوي د  برابر اهرات  كه اصلاؤ اسلا م وجا  توحيد  قرحض  پيامبر اعظم)ص( و سلاآت وسلايره

هاي گوناگوض مذهب   سلاياسلا   ندادي  زبان  و... كه موجخ وهن وسلاسلات   بسلاتگ  وهمد،  داشلاته باشلاآد واز اات فهم

 شود  دو ي كآآد.  م  امت اس م 

 اهبردهاي گوناگون  داشلالاته اسلالات كه اين مسلالاسله د سلالايره حض  پيامبر اعظم )ص( براي برپاي  وحدت امت اسلالا م 

 شود: ح،رت به اوب  تجل   يافته است كه ايآك به ااتصا  به بياض برا  حندا پردااته م 

 نبوي  وحدت مليّ وديني درسيره

كا هاي  وجود مسلالماناض مديآه  فصلاؤ جديدي د  زندگ  پيامبر )ص( گشلاود ز ح،لارت با و ود  به مديآه   اه    

هاي   ها وعقد قرا دادهاي ااوت وبراد ي بين گروه پيماض نامه  اسلالالااسلالالا  براي ع ت واقتدا  مسلالالالماناض د  پين گرفت 

د   هاي وحدت اسلالا م  تواند از با زترين  اهبرد مختل  حض زماض  به ام،لالاا   سلالاانيده ومآعقد كرد كه اين مسلالاسله م 

 حض زماض باشد.  جامعه

 فرهنگي وحدت -كارهاي سياسيراه

 درمدينه عمومي الف ـ پيمان نامه  

زيرا هر دو اداپرسلات وبت شلاكن   د حغازو ودپيامبر به مديآه  مياض مسلالماناض ويدودياض  تتاهم نسلاب  وجودداشلاتز    

كردند كه باتقويت اسلا م ازحم ت مسلايحياض  وم  د  اماض اواهآد ماند. وانگد  مياض   يدودياض تصلاو  م   بودند وجامعه

قرا دادي    داشلالالات.  وي اين جدلاات  پيلاامبر)ص(  هلااي ديريآلاه ني  وجود هلاا وپيملااض حندلاا و اوسلالالايلااض وا  جيلااض بسلالالاتگ 

كردند  پيامبر )ص( حيين وثروت اوس وا  ج ( ني  حض  ا ام،لالاا دايربروحدت مداجر وانصلالاا  نوشلالات ويدودياض مديآه )

از حنجا كه اين قرا داد يك سلالاآد    4اند.حندا  ا    شلالارايه  محترم شلالامرد كه متن كامؤ حض  ا سلالايره نويسلالااض ضلالاب  كرده

متحد    گذاشته و با اين پيماض توانستآد يك جبده به حناض احترام م تا يخ  زنده است وحاك  است كه اگونه پيامبر)ص(  

 وشلاآ  قيد شلاده اسلات كه  كآيم. ا،بته د  متاد قرا داد به م  د  برابر دشلامآاض به وجود حو ند  نقا  حسلااس اين سلاآد  ا ذكر

 ( وا تبا  بين مسلالماناض وكافراض نيسلات ومن دون الناس  انهم امة واحدة)اي جدا از مردم ديگر هسلاتآد  مسلالماناض امت واحده

 نبايد بين مسلماناض دو ي باشد.

 مسلماناض د  برابر ظلم وتجاوز با هم متحد اواهآد بود. لا1

دهآد  مداجراض قرين به  سلام سلاابق اوين قبؤ از اسلا م د   ام،لاا  كآآدگاض پيماض  ملت واحد  ا تشلاكيؤ م   لالالالا 2

بداي  پردااتن اونبدا باق  هسلاتآد  اگر فردي از حندا كسلا   ا كشلات  يا فردي از حندا اسلاير گرديد  بايد به كمك هم اوض

 او ا بپردازند واسير اود  ا بخرند.
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كآد وصلم ج  براي همگاض اجرا نخواهد   لالالالا هيؤ مخمآ  بدوض اشا ه ساير مخمآاض د  جداد ف  سبيؤ ال صلم نم  3

 شد.

جآگيدض به يك گروه )دو مرتبه   به ترتيخ وا د جآگ اواهآد شلاد و  اند(كه به جآگ مشلاوو  ها )گروه لالالالالا تمام  4

 پشت سر هم( تحميؤ نخواهد شد.

 نسبت به همه افراد يكساض است. ذمة الله«» لا 5

 اگر اات ف  بين مسلمين بروز كرد  مرجف حؤ حض ادا و سو  اواهآد بود. لا 6

 كآآد. لا مسلمين  فرد مقروض ومديون   ا كه دين او سآگين است   ها نخواهآد ساات  بلكه او ا كمك م  7

لالالالا هيؤ فرد با ايمان  حق ندا د  مخمآ   ا براي اا ر كشلاتن كافري بكشلاد وهرگ  نبايد كافري  ا بر ضلاد مسلالمان    8

 يا ي كآد.

ذمه  واند تعددات  د  برابر كتا  بهت  ترين حندا م پيماض وعدد ادا با تمام مسلالماناض يك  اسلات  از اين نظر پسلات  لالالالا 9

 بگيرد.

 لا مسلماناض دوستاض وپشتيباض يكديگرند. 10

لالالالا هر فردي ازيدودياض ازما پيروي كآد واسلا م بياو د  از كمك ويا ي ما براو دا  اواهد بود وتتاوت  مياض او  11

ومسلالماض ديگر نخواهد بود وكسلا  حق ندا د او ا سلاتم كآد ويا ديگري  ا بر ضلاد او تحريك كرده ودشلامن او ا يا ي  

 نمايد.

لالالالا د  عقد پيماض صلالم بايد مسلالماناض متحد شلاوند وهيؤ مسلالمان  بدوض جلخ نظر مسلالماض ديگر ج  بر عدا،ت   12

 تواند صلم برقرا  كآد. ومساوات نم 

 ه است:د  بخن ديگري از اين پيماض نامه تا يخ  كه حاك  از  وح وحدت  لب  مياض مسلماناض است  اآين حمد

 محمد « از اين اتحاديه بيروض برود.لا هيؤ كس حق ندا د بدوض اجازه »1

لالالالا اوض هر مجروح  ) تا اه  سلاد به مقتو  ( از اين افراد  محترم اسلات وهر كس اوض كسلا   ا بري د  قصلااص  2

 دامآگير او شده وسرانجام اود و اهؤ بيت اود  ا ه ك كرده است مگر ايآكه قاتؤ ستمديده باشد.

جآگآد  ه يآه هر كدام برعدده اود حندا است وهر كس   هاي  كه يدودياض ومسلماناض دوشادو  هم م لالالالا د  جآگ3

 كه با متحداض اين پيماض بجآگد بايد متحدانه با او جآگيد.

 لا مآاسبات هم پيماض بر اساس نيك  واوب  است وبايد از بدي دو  باشآد.4

 م كآد  د  اآين صو ت بايد ستمديده  ا يا ي كرد.لا هيؤ كس نبايد د  حق هم پيماض اود ست5

 گردد. حرم اع م م   براي ام،ا  كآآدگاض اين پيماض مآهقه  ي ر «لا دااؤ » 6

 اند  بساض جاض مااست  نبايد به او ضر   سانيد.لا جاض همسايگاض كسان  كه پآاه داده شده7

 اند ومانآديك ملت د  مديآه زندگ  اواهآد كرد وهر يك دين اود ا دا ند.لا مسلماناض ويدودياض امت واحده 9

حيدكه پيامبر )ص( براي ايجاد احسلااسلاات مشلاترك مل  وديآ   ت   فراواض   نامه به دسلات م باتوجه به متاد پيماض  



هاي اسلااسلا  د جدت  كا هاي قابؤ توجد  ني  به دسلات حو ده اسلات كه يك  از  اه اند و به شلادادت تا ي  موفقيتنموده

د  حض عصر وزماض مهرح بوده است وامروزه ني  تحريك احساسات مشترك مل  وديآ  نقن   ق وحدت امت اسلا م تحق

 بستگ  وهمد،  دا د.ها وايجاد همتوده بس اي  د بسيج عموم 

 ب ـ پيمان نامه برادري در مدينه  

زيادي با هم   دو محي  مختل  بودند  د   رز تتكر ومعاشلارت  فاصلاله  از حض جاي  كه مداجر وانصلاا  پرو   يافته    

دادند  صلادوبيسلات سلاا  باهم جآگ كرده و دشلامآاض اون   اوسلاياض و ا  جياض كه جمعيت انصلاا   ا تشلاكيؤ م   زداشلاتآد

تمام  همديگر بودند وبا اين اات فات ادامه حيات ديآ  وسلاياسلا  مسلالماناض به هيؤ وجه امكاض پذير نبود  و،  پيامبر)ص(

ا يا ي اداوند  اردمآدانه حؤ نمود  ح،لارت از  رف ادا مأمو  شلاد كه مداجر وانصلاا   ا با يكديگر  اين مشلاك ت  ا ب

تلاأا وا ف  ال ااوين ااوينز دو تلاا دوتلاا بلاا » و بلاه هوادا اض اود كرده وفرمود: براد  كآآلادز  وزي د  يلاك انجمن عموم 

بآدد  پيماض براد ي م مياض يا انن )از مداجرين وانصا ( بق بياض سيره ابن اسحاق  پيامبر)ص(5يكديگر براد ديآ  شلاويد.«

اين براد  من گويلاد:   گلااه دسلالالات عل  بن ابيهلاا،لاخ )ع(  ا گرفتلاه  م شلالالاونلاد. حض تلاا دوتن دو تن د   اه الادا براد  م 

بآدگاض پرو دگا  عا،مياض اسلات ود  مياض    اسلات.بديآسلااض  سلاو  ادا)ص( كه سلارو  پيامبراض وامام پرهي كا اض وفرسلاتاده

و شلاود. حم ه پسلار عبدا،مهلخ كه شلاير ادا وشلاير پيامبر)ص(   براد  م ادا همتا وهمانآدي ندا د  با عل  بن ابيها،خ )ع(

كه حم ه د  جآگ احد وقت  كا زا   شلاود اآاض اسلات  براد  م عموي او اسلات  با زيد بن حا ثه كه حزاد شلاده پيامبر )ص( 

دا  وي اواهد بود. جعتر بن ابيها،خ ملقخ به كآد كه اگر كشلالالاته شلالالاد  زيد بن حا ثه ميرا  كآد  وصلالالايت م  حغاز م 

  خارجةشلاود. ابوبكر پسلار اب  قحافه با  ذوا،جآاحين ))پرنده بدشلات(( با معاذ بن جبؤ كه از قبيله بآ  سلالمه اسلات  براد  م 

بآ  سلالاا،م بن عوف براد    از قبيلهشلالاود. عمر بن اها  با عتباض بن ما،ك   بن زهير از قبيله بلحا   بن ا  ج براد  م 

شلاود. زبير بن عو ام با  شلاود. ابو عبيده جر اح كه عامر بن عبدال نام دا د با سلاعد بن معاذ از قبيله عبدالاشلادؤ براد  م  م 

شلاود. لحه بن   وايت  با عبدال بن مسلاعود هم پيماض بآ  زهره براد  م از قبيله بلحا   بن ا  ج يا به سلالالالا  ةسلالمه بن 

عبيدال با كعخ بن ما،ك از قبيله سلالالالمه  سلالالاعد بن زيد بن عمر با انب   بن كعخ از قبيله بآ  ا،آجا   مصلالالاعخ بن عمير  

عبد    بن  بيعه با عباد بن بشلار از قبيلهزيد( ازقبيله بآ  ا،آجا   ابو حذيته پسلار عتبه  بنهاشلام با ابو ايو  انصلاا ي )اا،د بن

يماض بآ  مخ وم( باحذيته بن ا،يماض از قبيله عبدعيس وهم پيماض قبيله عبدالاشلادؤ  ابوذ )كه الاشلادؤ  عما  بن ياسلار )هم پ

غتا ي باشد (با مآذ بن عمرو از قبيله  بآ  ساعده  حا خ بن اب  بَلتَعه)هم پيماض    هماض بنريربن جآاده يا جنآدَ  بن جنآاده

بآ  اسلالاد(با عنوَيم بن سلالااعده از قبيله عمرو بن عوف  سلالالماض فا سلالا  با ابود دا )عويمر بن ثعلبه( ازقبيله بلحا   بن 

   6شوند. براد  م  ( با ابو نوَيحه عبدال بن عبد ا،رحمن ا عم «ص»ا  ج  ب   )حزاد شده ابوبكر ومخذض پيامبر

كآد   اين پيماض براي يا اض پيامبر اآاض ع ي  اسلالات كه بعدها وقت  عمر بن اها  ديواض حقوق مجاهداض  ا تدوين م 

 
123ص،2شام، جسيره ابن ه ـ. 
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گويد: به ابو  سلالالاپا ي ي م  پرسلالالاد حقوقت  ا اي ب   به كه م  اواهد به شلالالاام  فته و جداد كآد  عمر ازاوم  وب   م 

 ويحه  من هرگ  از او جدا نخواهم گشلالات ب به احترام وبه سلالاپاس حض پيماض براد ي كه  سلالاو  ادا مياض حض دوبسلالاته  

  7است...

» كا  اين مسلالااوات وبراد ي بدانجا كشلالايد كه هر مسلالالمان  براد  مسلالالماض اود  ا  گويآد: برا  انديشلالامآداض م  

به انصلاا  گتت اگر  هاي جآگ  بآ  ن،لاير  پيامبر )ص(اند   وز تقسلايم غآيمتاآانكه نوشلاته  داشلات. براويشلاتن مقدم م 

ها  ا يكجا به  آيمتنه تآدا غ  مايؤ باشلايد مداجراض  ا د  غآيمت شلاريك كآيد واگر نه همه از حض شلاما باشلاد. انصلاا  گتتآد ما

 8كآيم. هاي اود شريك م  ها واانهبخشيم بلكه حناض  ا د  ما   براد اض مداجر اود م 

ازاهرات تدديدكآآده  حتم   مسلالماناض  ا  ا تحقق بخشلاد و پيامبر با  رح ااوت وبراد ي توانسلات وحدت اسلا م    

ف ن ب توبراد  ف ن   گتت: م   و  كرد م   براد نمود و  و به مسلالماناض   ا بايكديگر  انصلاا   و  مداجر  از  نمايآدكه سلايصلاد نتر

 هست .

كآد كه   پيامبر عقد ااوت بسلالات. حض ح،لالارت به پيامبر عرض م  همه با  از گويد: امام عل  بعدسلالاليماض قآدوزي م 

اداي   و،  عقد ااوت مياض من وديگري برقرا  نكرديد. پيامبر د جوا  فرمود: بهز  براد كرديد   ا بايگديگر  اصحا  اود

اواسلالاتم د پاياض با  ه مرابراي هدايت مردم مبعو  فرموده( سلالاوگآد: به اين علت كا  براد ي تو ا عقخ اندااتم كه م )ك

ها ون  نسلابت به موسلا   ج  اين كه پس ازمن پيامبري نيسلات. توبراد  ووا   من  توبراد  شلاومز تونسلابت به من مانآد

   9هست .

 ج ـ ايجاد وحدت ديني 

د  سلالالاخآانن پس از فتم مكه د مسلالالاجد ا،حرام   پيامبر اعظم )ص( براي تحقق بخشلالالايدض وحدت امت اسلالالا م   

 10  من سواهم تتكافوا دمائهم يسعي بذنبهم ادناهم.«  ىالمسلمون هم يد واحدة عل  المسلم اخو مسلم و:»گويد م 

  سازد  اوا  نم   ا  او  و  كآد شرح داده است: »مسلماض براد  مسلماض است  به اوستم نم  ني اين ق،يه  ا امام صادق)ع(

مسلالالماناض اسلالات كه نسلالابت به پيوند بايكديگرويا ي  سلالااندض د شلالاتقت ومواسلالاات با   كآد  برعدده به اوايانت نم  و

اند«   »مياض اود مدرباض  گونه كه اداي ع وجؤ فرمانتاض داده اسلالات:نيازمآداض ومدربان  نسلالابت به هم بكوشلالاآد تا هماض

كه گروه نسلابت به هم مدرباض باشلايد و نسلابت به گرفتا ي ايشلااض كه از اشلام شلاما پآداض مانده  اهتمام داشلاته باشلايدز اآاض

 11اين اآين بودند.«  انصا  د دو اض  سو  ادا)ص(

»دسلات ادا با جماعت اسلات وشلايهاض هآگام  با كسلا  اسلات    12فرمايد:» دسلات ادا با جماعت اسلات.« پيامبر)ص( م 
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  13كه با جماعت به مخا،تت پردازد.«

شلاود ايجاد حس مشلاترك ديآ  بين مسلالماناض د  ك م زيباي حض ح،لارت كام  مشلادود اسلات.   م اآاض كه م حظه    

 ا،بته  م  وحدت د   وح انساض با ايماض وديآدا  وجود دا د  به گتته مو،وي: 

 هاي مرداض اداستمتحد جاض          جاض گرگاض وسگاض ازهم جداست    

بر شلاما باد به جماعتز زيرا دسلات ادا با جماعت اسلات وشلايهاض با يك تن همراه واز »  فرمايد: پيامبر اعظم )ص( م 

م ؤ دسلات واحد محكم واسلاتوا  ازجامعه   ايدوب  داند بآابراين پيامبر  مسلالماناض  ابراد  همديگر م 14دو تن دو تر اسلات.«

 توحيدي  دفاع نمايآد.

 گرايي  د ـ   نفي قوم

هاي  نت  ندادپرسلات   قوم گراي  وتبعي  وحدت امت اسلا م كا هاي پيامبر اعظم )ص( د  جدت تحقق  يك  از  اه  

نا وا بود ززيرا با ظدو  اسلا م د مياض اعرا  مسلاسله ندادپرسلات  وتتاار به قبيله  فراواض وجود داشلات. اسلا م با تعصلابات  

فرمايد: »يا ايدا ا،آاس انا القآاكم من ذكر وان   وجعلآاكم شلاعوبا  وقبا ؤ ،تعا فوا   وندادي مبا زه كردز قرحض كريم م  قوم 

   15اض اكرمكم عآد ال اتقيكم.«

پيامبراعظم)ص( د  جدت برقرا ي وحدت اسلا م   زيد بن حا ثه  ا فرمانده سلاپاه اسلا م  ب   حبشلا   ا مخذض ويده  

هاي   بعي بخشلاد تا به اين ترتيخ هم با ت  به او مقام ومآ ،ت والا م  كآد و سلالماض فا سلا  ايران  تجليؤ م  دهد واز قرا م 

 هاي اجتماع  معرف  نمايد. ها ومآ ،ت هاي ا،د   ا م ك مآصخ موجود به مبا زه براي د وهم بتد يج ا ز 

كآد كه حض غ م حبشلا  واين سلايد قريشلا  )هردو( ن دمن يكسلااض هسلاتآد وبدين سلااض حض  پيامبر)ص( حشلاكا ا اع م م 

أباكُم   ربَ كم واحدٌ وإن  »ايها الناسُ إن    اسلاتز زيرا: گذا  وحدت امت اسلا م وبآياض ح،لارت مآادي برحق مسلااوات اسلا م 
   16.«ىفضلٌ إلا  بالتقو  ليسَ لعِرب   علي عجَميأكرَمكم عند الله أتقاكم(وَ )إن  واحدٌ، كُلُّكُم لأدَمَ وآدمُ مِن ترُاب  

ن   ا كه به اآين كا هاي   كسلالاا  اواند و ا ز  م پيامبر اكرم)ص( د  وايت   افتخا  به اقوام گذشلالاته  ا يك اي  ب 

كآآد  اين كا   ا  ها كآآد   قوميت اود تتاار م حنانكه بهفرمايد: » م   كآد و كآآد به )جعؤ( تشلالابيه م  اود  ا مشلالاوو  م 

هاي  كه اگر حناض دسلالالات ازاين كا  نكشلالالاآد  ن د ادا از جعؤ هاي افتخا   ج  ذغا  جدآم نيسلالالاتآد و وبدانآد كه حض مايه

  17تر اواهآد بود.«كآآد  پست ك افت  ا با بيآ  اود حمؤ م 

د جآگ احد  سلالالماض فا سلالا  پس ازاين كه ضلالاربت  ا به يك  از افراد دشلالامن فرود  حو د  از  وي غرو  گتت: »   
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پ  برد كه )ص(پيامبريعآ  اين ضلاربت  ا ازمن تحويؤ بگير كه من يك جواض فا سلا  هسلاتم    اذها وانا ا،و م ا،تا سلا .«

به اي ي    يعآ  ارا18نگتت  مآم جواض انصلاا ي.  به اوگتت كه ارا  راواهد انگيخت  فو اب  عصلابات ديگراض  ااين سلاخن  ت 

ايب پيامبر)ص( د  جاي ديگر وندادي  ا مهرح نموده كه به حيين ومسلالالالك مربو  اسلالالات افتخا  نكردي ومسلالالاسله قوم 

 ود فق  زباض گوياي  اسلات  حض كه عملن نتواند او ا به جاي  برسلااند  حسلاخ  عربيت  پد  كسلا  بشلاما  نم فرمايد:» م 

 جاي  نخواهد  ساند.«ونسبن ني  او  ا به

اي از ب  گاض صلاحابه ني  حاضلار بودند  سلاخن از اصلاؤ  نشلاسلاته بود  عده  وزي سلالماض فا سلا  د  مسلاجد پيامبر )ص(

ه سلماض  سيد  به اوگتتآد  برد  نوبت ب گتت و حض  ا بالا م  اصؤ ونسخ اود اي ي م    ونسخ به مياض حمد  هركس د با ه

نسلالاخ  جاي اين كه از اصلالاؤ وبه ي اسلالا م  تو از اصلالاؤ ونسلالاخ اودت بگو  اين مرد فرزانه تعليم يافته وتربيت شلالاده

من نامم سلالالماض اسلالات وفرزند يك  از بآدگاض ادا هسلالاتم  گمراه بودم  وافتخا ات ندادي سلالاخن به مياض حو د  گتت: »

برده بودم   نيلااز كرد مرا  اهآملااي  كرد  فقير بودم الاداونلاد بلاه وسلالالايللاه محملاد)ص( مرا ب   الاداونلاد بلاه وسلالالايللاه محملاد)ص(

وا د شلاد وسلالماض گ ا    مرا حزاد كردز اين اسلات اصلاؤ ونسلاخ من.د  اين زماض پيامبر )ص(  )ص(اداوند به وسلايله محمد

اي گروه   وفرمود:»   و كرد بلاه حض جملااعلات كلاه هملاه از قرين بودنلاد)ص( ا بلاه عرض حض ح،لالالارت  سلالالاانلاد. پيلاامبرجريلااض  

مردانگ  هركس عبا ت اسلالات از الق  قرينب اوض يعآ  اهي نداد يعآ  اهي نسلالاخ افتخا  حمي  هر كس دين اواسلالات.

واوي وشلاخصلايت وكا  بيشلاتر او  اصلاؤ و يشلاه هر كس عبا ت اسلات از عقؤ وفدم واد اك او  اه  يشلاه واصلاؤ ندادي  

 عقؤ  فدم واد اك اود افتخا  كآيد. هاي پوسيده  به دين  اا ق   بالاتر از عقؤ است.بييعآ  به جاي افتخا  به استخواض

ندادي  اثر عميق  د  قلو  مسلالالالماناض بالاار د    و اسلالالااس بودض تعصلالالابات قوم ب   تأكيدات پيامبر )ص( د با ه

ز عر   به همين د،يؤ مسلالماناض اعم ا  بسلاتگ  ووحدت د مياض مسلالماناض ايجاد نمود.هم مسلالماناض غير عر  گذاشلات و

دانسلاتآد وبه همين جدت تعصلابات ندادي نتوانسلات مسلالماناض غير عر   ا به اسلا م بدبين  وغير عر   اسلا م  ا از اود م 

   19كآد.

هاي ديآ    ا تحقق بخشلالايد  وا ز  وحدت امت اسلالا م  با نت  تعصلالابات ندادي وقوم بآابراين پيامبر اعظم)ص(  

مو د تأكيد قرا داده واز  حض ح،لارت  ا د  جدت تحقق وحدت امت اسلا م   اقبا  لاهو ي ني  سلايره  وا،د   ا احيا  كرد.

 گويد: اآين م   به حسا  حو ده است و هاي بآيادين وحدت اس م   اهبرد

ملاا  پيونلاد  وعر   از  وم   نيسلالالالات 

 ايمبسلالالاتلاه  د  بلاه محبو  حجلاازي

 نيسلالالات پلاابآلاد نسلالالاخ پيونلاد ملاا   

پيوسلالالاتلاه يكلادگر  بلاا   ايم  زين جدلات 
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تولاين بس اسلالالالات     شلالالاتلاه  ملاا يلاك 

 اوض  ملاا     دويلادمسلالالات   او  تلاا  بلاه

 جمعيلات اسلالالات    عشلالالاق او سلالالارملاايلاه

 عشلالاق د  جاض ونسلالاخ د  پيكر اسلالات 

 عشلالالاق و زي از نسلالالاخ بايدگذشلالالات 

نو   حق  اسلالالالات   املات  او  م لاؤ  او 

 

 اشلام ما  ا كي  صلادباين بس اسلات 

نلاوحفلاريلالاد  و    زد   حتلان    كلادلاآلالاه  ا  

 همچو اوض انلاد عروق مللات اسلالالات  

 تر اسلات عشلاق از نسلاخ محكم   شلاته

 هم   ز   ايراض  وعر   بايد  گذشلالات  

 21هست   ما  از وجود   مشتق است. 

 

 هاي موجود گيري فرهنگي ازظرفيتهـ ـ بهره

بردا ي مآاسلالاخ  ظرفيت موجودومقت،لالايات جامعه حض زماض بدره  از پيامبرااتم)ص(د جدت تحقق وحدت اسلالا م 

كرده است كه د اين با ه نقن كعبه وكيتيت استتاده پيامبرازحض به عآواض يك  از اب ا هاي ا زش  وحدت  شاياض توجه   م 

 22.«لنِ اسِ لل ذِي ببَِك ة مُباَركًَا وَ هُدًى للعالَمِين  إن  أو ل بيت  وُضِعَ ودقت استززيرا: »

برد تلاا   حملادنلاد  بدره م  بلاه حض جلاا م   جزيرة العرباز موقعيلات مكلاان  وزملاان  ايلاام حج د  مقهع  كلاه تملاام مردم  پيلاامبر)ص(  

  » بآ  كآلاده«»بآ  حآيتلاه«   هلااي » دعوت توحيلادي اود  ا بلاه مدتراض وب  گلااض قبلاايلاؤ ا ايلاه دهلاد.د  متوض تلاا يخ  نلاام قبيللاه

ز  ريق همين تدبير  بيآيم وحت  گراين مردم ي ر  به اسلا م هم ا وديگراض  ا د  فرااواض ح،لارت م كلخ«    »صلاعصلاعه«

ََ الحرََامَ قِيماً ل لِنَّاسِ د  اسلالاتتاده از موقعيت اانه ادا وموسلالام حج بوده اسلالات:» مي اض كا حمدي اين   23.«جَعَلَ الَلَُ الكَعبَة البَيتَ

به قد ي بود كه كتا  ومشلالاركاض  ا كام  د  موضلالاف انتعا،  قرا   ها به سلالاوي پيامبر)ص( عمؤ د  تمايؤ وكشلالان توده

ترين  پردااتآد تا مآاسخ به مشو ت م داد.حض گونه كه پين از حغاز مراسم براي جلوگيري از شعاع نتوذ پيام نب  )ص( م 

وَقاَلُوا هاي  وان  لالالا سياس  حندا اين بود:» هاي تبليو  و وان   ا براي تويير اذهاض مخا باض ومردم به كا  گيرند.شعا  شيوه
   24«الذ كِرُ إِنَّكَ لَمَجنُونٌ يََيَ ُّهَاالَّذِي نُ زِ لَ عَلَيهِ  

برپلااي  وحلادت     حض زملااض ونقن كعبلاه   بآلاابراين پيلاامبر )ص( بلاا اسلالالاتتلااده از ظرفيلات موجود جلاامعلاه براي  مكرملاه 

 بوده است. كا هاي بآيادين وحدت امت اس م كرد كه يك  از  اه استتاده م  اس م 

 كارهاي اجتماعي وفردي وحدتراه

 الف ـ حمايت از محرومان

د  اسلاتاي نت  تعصلابات قوم   اسلاتراتدي حمايت از محروماض وبيچا گاض ني وجوددا د.اين گروه كه عمدتا بردگان      
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،لاذا از كليلاه حقوق اجتملااع  و   اي نبودنلاد وانلاد   بق قوانين حلااكم  زير پوشلالالان حملاايت  هيؤ قوم وقبيللاهاز مرداض وزنلااض

هاي گوناگوض اين افراد    ياسلا  دو اض جاهل  وني  ناتوان شلادند وبه د،يؤ وضلاعيت موجود حاكم سلا سلاياسلا  محروم م 

 اي مستقؤ فراهم نبود. امكاض پ   ي ي جامعه

با عقؤ  شلالايد و وجداض سلالاليم د يافته بود كه افراد بشلالار د  اصلالاؤ  يآت ومواهخ فهري  نظير   سلالاو  اكرم )ص(

حناض دا اي  وح وا اده وعوا   و احسلااسلاات انسلاان  هسلاتآد وتتاوت د  نداد و نگ وزباض وزاد وبوم   يكديگرند وهمه

تواند باشلاد  پس ارا بع،لا  از افراد بشلار  بع،لا  ديگر  ا به بردگ  بگيرند وع وه بر  و... مآشلاا  تبعي  د  حقوق نم 

 سلخ حزادي  حندا  ا ازتمام حقوق بشري ني  محروم بدا ندي

دو دسلاته )ا باباض وبردگاض (  سلاوك كرده اسلات   دانسلات كه زدودض يك فكر ه ا اض سلاا،ه كه د  دماط هر   او نيك م   

با وضلاف يك ماده قانون  بدوض ضلامانت اجرا از دااؤ نتس   گردد و ج  از  اه ايجاد تحو  د   رز فكر جامعه ميسلار نم 

تواض از مياض برداشلالات  بردگاض ني  به حكم عادت ومرو  زماض نيروي   ما،ك ومملوك  يك نظام  بقات   يشلالاه دا   ا نم 

شلااض از كا  افتاده وقد ت اسلاتق   و تصلارف  ا از دسلات داده بودند وحزادگ  وحزاد زيستن د  وجودشاض كام  تخدير  ا اده

باو شلااض شلاده بود كه حق حياتشلااض د  همين وضلاف مرا حسلااسلات. پس بايد اين شلاكؤ اجتماع   ا بتد يج وبا   شلاده و

ا باباض اواند كه: » ر مآاسلابت  به گو  هر دو  بقه فرام پيشلارفت  شلاد جامعه واتخاذ تدابير حكيمانه حؤ نمود.ابتدا به ه

اصلال  همگ  ازهمين ااك اسلات وسلاتيد پوستاض  ا برسياه  مآشلاا   وحندا از يك نداد هسلاتآد    وبردگاض براد  يكديگراند وهمه

پوسلاتاض هيؤ گونه م يت  بيع  نيسلات وبدترين مردم ن دادا هماناحدم فروشلاانآد.بردگاض براد اض شلامايآد كه زيردسلات شلاما  

او يد  به حندا بخو انيد واز هر حنچه كه به تن اودتاض   اند ودا اي حقوق هسلاتآد.شلاما بايد از هرنوع غذا كه م واقف شلاده

وني   25پوشلالايد به حندا بپوشلالاانيد وبه كا   اقت فرسلالاا وادا شلالااض نكآيد ود  كا ها اودتاض هم به حندا كمك نماييد..«. م 

شلالالامابآدگاض    زنيد  اد   ا  عايت كآيد ونگوييد )بآده من ( يا )كآي  من( مرداض همه صلالالادا م   فرمايد: » هرگاه حندا  ا م 

 26زناض كآي اض ادايآد وما،ك همگ  اوست  بلكه بگوييد )پسرك من ( يا )جوانك من(.«   ادايآد وهمه

بخشلايده بود  حزاد نمود و براي ايآكه حقا ت وزبون   ا    كه همسلار  اديجه به او   ا بن حا ثه غ م اود پيامبر  زيد

،وو   كه زيد به سلالان  شلالاد وجوان   سلالايد به مآظو از فكر او بيروض كآد  او  ا پسلالار اوانده اوين معرف  كرد و همين

 27حو د. د   داد  داترعمه اود زيآخ  ا به همسري او حض  وزاهميت م   برتري ندادي كه جامعه

هلاا واز سلالالاوي   حملاايلات از محروملااض    هلاا و قوم گراي  بيع بلاا ت   د  اآين شلالالاراي  بحران   مبلاا زه پيلاامبر اكرم )ص(  

وحدت اجتماع   بدين ترتيخ گروه ك يري بر محو   سو  ادا)ص(   شد و  سبخ جذ  اين گروه به اس م وپيامبر )ص(

وسلاياسلا  پديد حو دند.د  واقف  محتواي فكري دعوت ح،لارت د  اع م اصلاا،ت تقوا وكرامت انسلاان  و ني  مقت،لااي  

  بوده است. عملكرد او  نقن يك اب ا  پويا بر اي ايجاد وحدت اس م 
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اي كه توانسلات  اآين اع م حمايت وجانبدا ي از محروماض ]باعث شلاد كه  بتد يج قلمروحض گسلاتر  يافت به گونه 

  ا نداديآه سازد. نيروهاي گري اض وستمديده  ا به مرك  واحد هدايت نمايد ووحدت امت اس م 

 ب ـ تحمل ومدارا

مديآه هموا ه حشكا ا وپآداض د پ  فرصت بودندكه بتوانآد ح   ا گؤ ح،ود نمايآد وبا  هاي تترقه واات ف د  جرياض   

شلااض نايؤ گردند  پيامبر اكرم)ص(كه ازد ايت سلاياسلا  واردمآدي كامؤ براو دا  بودند  ايجاداات ف به مقصلاود با ؤ

 ا حتم وجلوي بروزهرگونه اات ف ونتاق  اگرفتآد. براو د پيامبر با مآافقاض كه  باتحمؤ ومدا ا وحدت امت اسلالالا م 

تشلالالاكيلاؤ داده بودنلاد  ]اين بود كلاه  براي حتم وحلادت جلاامعلاه  بلااحنلااض بلااتحملاؤ وملادا ا    داال   عليلاه حض ح،لالالارت  ا   جبدلاه

يس مآافقاض  د  براو د با عبدال ابن اب      نمود.از اين  وحض ح،لارت بآابر مصلاا،م جداض اسلا م وامت اسلا م  براو م 

نكرد. قرحض كريم با  حشلاكا  شلاده بود  اقدام  و امت اسلا م   هاين د مراحؤ گوناگوض براي پيامبر)ص( مديآه كه ايانت

.«  المدَِينَةلئَِن رَّجَعناَ إلَ »فرمايد:   اشا ه به جرياض غ وه »بآ  ا،مصهلق« از زباض عبدال بن اب    م     ليَُخرجَِنَّ الأعَزُّمِنهَا الأذَلَّ

اجازه اواسلاتآد تا او عبد ال بن اب  ابردا  شلادند  از پيامبر )ص(  مسلالماناض وصلاحابه پيامبر )ص( هآگام  كه از تو سه

بلكه فرمود تا    ها  ا از اين كا  بر حذ داشلالاتحض براي حتم وحدت امت اسلالا م  ا به قتؤ برسلالاانآد  پيامبر )ص(

  30كآيم. و فيق  فتا  م  هآگام  كه زنده است با او مانآد يك دوست

)ص( جسلاا ت نمود  يا اض واصلاحا   ا  د  جآگ احد  به پيامبر اعظممربف مآافق  اسلات كه د  هآگام  كه از م  عه

اواسلاتآد وي  ا بكشلاآد و،  حض ح،لارت با كما  ،ه  ومدا ا ازوي د گذشلات وفرمود: »با اين مرد   م  سلاو  ادا )ص(

 31،جوج كو د  كا ي نداشته باشيد.«

نمود به  نه تآدا د  برابر مآافقاض تحمؤ ومدا ا داشلات بلكه د  برابر مخا،تاض م ؤ يدود ني  با مدا ا  فتا  م  پيامبر )ص(

 شده است.   حض ح،رت موجخ جذ  حناض به اس م م   اي كه  فتا  شايسته گونه

ا ر مصلالاا،م امت  ابآابراين پيامبراكرم باتحمؤ ومدا اوبااشلالام پوشلالا  وگذشلالات ازامو  ومسلالاايؤ شلالاخصلالا  به

 ابآياض ندادكه سلار انجام حض ح،لارت توانسلاتآد اقتدا  وع ت براي مسلالماناض عصلار  به  اسلا م    وحدت جامعه اسلا م  

 ا مواض بياو د.

عبدا،وتو حاوندنعمان  تركمن   وحان  وعا،م ب  ا اهؤ سلالاآت پس ازتبيين وضلالاعيت مسلالالماناض صلالاد  اسلالا م    

 دهد: ووضعيت استبا كآون  مسلماناض  حالات حندا  اد شعري اآين شرح م 

 ملاامسلالالالملاانلااض الاه نيكو وزگلاا ي داشلالالاتيم 

 اوض گلاؤ وبلبلاؤ انيس و مونس ودمسلالالاازهم

ي    ا  لا ب ت ع ا و   ا و  ت  ع  و   ا ت   لا لا لا س ا  

م  لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ت لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ش ا  د
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 سلالالاوزض  ومدگلااض مديلاا تلاا كلاه  بيروض حو يم

ديلاوا الايلان تلالاا  بلارديلام  ملابلايلان   ديلان   پلارالام 

ملالاا ازبلايلام  ملارتلاعلان  علالاا،لام    املاپلارا لاو اض 

ملاتلاحلالاد هلام  بلالاا  بلاوديلام  تلالاا  بلاوديلام  الاآلايلان   ايلان 

 وديم بلاا هم  اسلالالاتگوي اين اآين بوديم تلاا ب

 علااقبلات دسلالالات نتلااقد ميلااض ملاا د  حملاد   

 

 د گلسلاتاض وفا  او  برا وبا ي داشلاتيم 

 گر بلاه پلاا از گرد  ايلاام  الاا ي داشلالالاتيم 

 اوض كه ع م حهآين واسلالالاتوا ي داشلالالاتيم 

 هاي ب  حد وشلاما ي داشتيم اوض  شلاادت

داشلالالاتلايلام فلارا ي  تلالاا  تلاتلارق  واز  نلاتلالااق   از 

 از د وط و از تصلالاآ ف نآگ وعا ي داشلالاتيم

  فلات ازحض بربلااد  هر ع  و وقلاا ي داشلالالاتيم.

 

 درعصر حاضر كارهاي وحدت امت اسلاميراه

 باشآد. به گتته اقبا  لاهو ي:  م  قوام  پايدا ي وحيات هست  است وپيامبراض  ستيراض وحدت اس م   وحدت جوهره
 اند  اين عا،م حيات از وحدت است.           برا وساز كا آات از وحدت است    

او    نداي وحدت  لبانه 32«وجعلني رس   ول الروة ورس   ول الم حمپيامبر وحدت و سلاو   حمت اسلات »پيامبر اعظم )ص(

 سد. به گتته  انبياي ا،د  است واين حهآگ شيرين د  حلقوم مبا ك او به كما  نداي  اود م  تمام   فرياد وحدت  لبانه

 مو،وي:

 نام احمد نام جمله انبيا  است                  اونكه صد حمد نود هم پين ما است.

عآواض امت محمد )ص(  گستر  دعوت او  ا تا توسعه امت واحده ا،د  د  پدآه گيت  به به بدوض ترديد امت اس م 

ومن  دايآلاد وغير حنلااض  زيلااض كلاا اض. زيرا: »وهملاانلاانآلاد كلاه برگ يلادگلااض الا  33كنتم خير ام ة اخرج ت للن اس...«»دو  دا نلادز زيرا  
   34.«يبتغ غير الاس م دينا فلن يقبل منه وهوفي الاخرة من الخاسرين

هاي  د زمانه وعصلاركآون     اه كا هاي ا ايه شلاده د سلايره نبوي براي  سلايدض به وحدت امت اسلا م باتوجه به  اه

 شود:  عمل  ذيؤ ني  پيشآداد م 

بستگ   ا تاكيد  لالا مراجعه به قرحض  سآت و سيره نبوي وعترت  سو  ادا)ص( كه هموا ه به مسلماناض وحدت وهم1

 اند.كرده

 لا تحمؤ نظرات مخا،  ومدا ا با پيرواض مذاهخ ]ديگر .2

 وندادي. قوم لا دو ي از تعصبات اشك گوناگوض مل    3

 مربو  به يكديگر.  هاييكديگر با مها،عه كتا  لا حشآاي  شيعه وسآ  از ح ا  ونظريات علم 4

 ها. جدت  فف سو تتاهم هاي علم  گوووگتت هاي گوناگوض اس م  لا تعامؤ انديشمآداض فرقه5
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 هاي دشمن براي ايجاد اات ف. لا حشآاي  با تو سه6

 لا احترام به مقدسات يكديگر.7

 لا دو ي از تدمت وافترا نسبت به يكديگر.8

 گردند. لا كآتر  افراد تآد و كه موجخ نتاق وتترقه م 9

 هاي مشترك. لا تقويت نقهه10

 يكديگر.لا ايجاد مراك  حموزش  لا پدوهش  مشترك  جدت حشآاي  با ح ا 11

 هاي پيام  سان  مشترك  براي تقويت  وح وحدت  لب   پيام  سان  سا،م و... لا ايجاد  سانه12

 نتيجه

مآظر حض ح،لارت اقتدا  مسلالماناض د  پرتو  بوده اسلات.از  وحدت امت اسلا م   از اصلاو  مو د تأكيد پيامبر اعظم )ص(

مام اعصلاا  وقروض اسلاتز  د  ت  از  اهبردهاي بآيادين واسلااسلا  اقتدا  امت اسلا م  باشلاد. وحدت امت اسلا م  وحدت م 

اي كه اند  به گونههاي فراواض نموده حض زماض  ت    ةد  مياض جامع براي تحقق بخشلايدض وحدت اسلا م   )ص(پيامبرااتم

كا هاي ا ايه شلاده ازسلاوي پيامبر اعظم )ص(بوده عصلار  سلاا،ت  برحيآد وحدت و اه اسلا م   ةاقتدا  وع ت نوپاي جامع

 است.

كا ها  ا  حض ح،لارت  كا حمدترين  اه  ةكامؤ زندگ  اسلات  ا،گو قرا  دادض سلاير  ةاسلاو از حض جاي  كه پيامبر اعظم )ص(

 ايد.نم ا ايه م  براي مسلماناض امروز د  جدت تحقق وحدت اس م 

)ص( د  حغلااز و ود  بلاه ملاديآلاه  قرا دادي داير بر وحلادت مدلااجر وانصلالالاا  نوشلالالات و اوس وا  ج ني  حض  ا  پيلاامبر

حيين وثروت حندا  ا    شلارايه  محترم شلامرد.ا،بته اوسلاياض وا  جياض صلادوبيسلات سلاا  با هم ام،لاا  كردند ز پيامبر )ص(

تمام اين مشك ت  ا اردمآدانه حؤ نمود و  وزي د  يك انجمن  جآگ كرده ودشمآاض اون  همديگر بودند  پيامبر)ص(

كه كا  براد ي    ايمياض حناض پيماض براد ي ديآ  بست ودوتن دو تن حندا  ا د   اه ادا براد  ديآ  ساات  به گونه عموم 

 داشت. بدانجا كشيد كه هر مسلماض براد  مسلماض اود  ا بر اويشتن مقدم م 

حقق بخشلايدض وحدت امت اسلا م   پس از فتم مكه د  مسلاجد ا،حرام   سلاما  دسلاتو  ديآ  براي ت پيامبر اعظم)ص(   

صلالااد  كرد واع ض نمود كه مسلالالماناض براد  همديگرند ومانآد يد واحدند.با نت  قوم گراي  ومل  گراي  د  جدت تحقق  

كوشلان فراواض نمودند و از موقعيت مكان  وزمان  ايام حج ومكه مكرمه  براي تحقق وحدت اسلا م     وحدت اسلا م 

 بدره بردا ي شايسته نمودند.

بوده  د  جدت تحقق وحدت اس م كا هاي اساس  پيامبر )ص(استراتدي حمايت از محروماض وبيچا گاض ني  از  اه  

 ا تحقق   اسلات كه با اع م حمايت از قشلار محروم وسلاتمديده  حناض  ا به مرك  واحدي هدايت نمودند تا وحدت اسلا م 

 بوده است.                                              خشد.تحمؤ ومدا اي ح،رت ني  د  جدت وحدت اس م ب
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